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؟؟
؟؟ مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش از آغاز فرآیند هدایت تحصیلی ازدیروز در دبیرستان های کشور خبر  داد 

و جزییات آن را اعلام کرد . 
به گزارش »ایسنا«، مسعود شکوهی دراین باره گفت: »این آمادگی را برای انجام هدایت تحصیلی داریم و دانش آموزان که طبق 
 ضوابط ثبت نام روزهای دوشنبه و چهارشنبه به مدارس مراجعه می کنند، می توانند برگه های هدایت تحصیلی خود را دریافت 
 کنند .   با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، از نیمه دوم تیرماه به بعد را به منظور مراجعه و ثبت نام پایه دهم برای  قبولی های 
خرداد پیش بینی کردیم. به این ترتیب پایه نهمی هایی که قبولی خرداد هستند باید برای دریافت فرم ۶ و ۷ هدایت  تحصیلی که 

براساس نمونه برگ های تحویلی از سوی مدرسه آماده شده، اقدام کنند.«  

آغاز هدایت 
تحصیلی پایه 

نهمی ها از 
دیروز

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا 

و زکام باعث گیجی ناخواسته 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

لیلا مهداد|  جایش را اینترنت گرفت؛ جای کتاب های 
کاغذی پرطرفــداری که در کتابخانه هــای نصفه و نیمه 
مدرســه ها پیدا می شد و حالا شــاید در خیلی از مدارس 
در طبقه های چوبی و فلــزی کتابخانه های کوچک خاک 
می خورند. اگر بچه ها و دانش آموزان دهه شصتی، آن وقت ها 
هرازگاهی به سراغ کتاب های موردعلاقه پدر و مادرهایشان 
می رفتند، حالا داســتان خیلی عوض شــده؛ حالا دیگر 
کمتر دانش آموز و نوجوانی را می شــود پیدا کرد که تلفن 
هوشمند همراه نداشته باشد و در مدرســه یواشکی و در 
خانه غیریواشکی، مدام شبکه های اجتماعی و صفحه های 
بازی را بالا و پایین نکند. حالا تعداد زیادی از نوجوانان ایرانی 
بیشتر از آن که با کتاب های کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان که نابغه های زیادی از آن بیرون آمدند، آشنایی 
داشته باشــند، با صفحه های اینســتاگرامی و کانال های 
مختلف تلگرامی سرگرمند و دلشان کمتر هوس به دست 
گرفتن کتاب های کاغذی و بوکردنشان می کند. اما چرا؟ 

پاسخ در دست خود آنهاست. 
دنیا، دنیای اینترنت است

تا جایی که تحقیقات نشان می دهد یک چهارم کاربران 
اینترنت در ایران به اینترنت اعتیاد دارند؛ یک چهارمی که 
بیش از همه اقشار جامعه گروه سنی 15 تا 18سال را شامل 
می شود و »آتوسا«، دانش آموز مقطع دوم متوسطه  یکی از 
آنهاست؛ او آخرین باری که پای تلویزیون نشسته را یادش 
نمی آید.»اغلب فیلم های مطرح دنیا را دیده ام، اینترنت به 
همین درد می خورد دیگر. اما یادم نمی آید آخرین برنامه ای 
که از تلویزیون دیده ام چیســت!« ژانر موردعلاقه »آتوسا« 
علمی- تخیلی است. »معتقدم بشر روزی در فضاهایی که 
در این فیلم ها به تصویر کشــیده می شود، زندگی خواهد 
کرد. این فیلم ها رویاهای بشــرند کــه روزی تحقق پیدا 
می کنند.« او توصیه می کند حتمــا فیلم های »تلقین« 
و »پرومته« را ببینم: »کمــی قدیمی اند، اما ارزش دیدن را 
دارند. با دیدن این فیلم ها حتما عاشق ژانر علمی- تخیلی 
می شــوید.« وقتی صحبت از کتاب خواندن و کتاب های 
موردعلاقه اش می شود، ســوال می کند مگر هنوز کسی 
کتاب هم می خواند؟! »دنیا، دنیای اینترنت است و در مورد 
هر چیزی که بخواهید بدانید کافی است یک سرچ کوچک 
کنید. من اصلا وقت کتاب  خواندن ندارم.« »آتوسا« سینما 
و کنسرت رفتن را هم مســخره می داند:  »اصلا فیلم های 
جذابی در ســینما نیســتند که بخواهم وقــت بگذارم و 
ببینمشان. از موسیقی و کنسرت هم نگویید که دلم خون 
اســت. اگر واقعا دوســت دارید نوجوانان به سینما بروند، 
فیلم های مطرح دنیا را نمایــش بدهید. آن وقت می بینید 
جلوی سینماها چه غوغایی می شود.« »آیناز« اما در دوره 
متوسطه درس می خواند و همین مدرسه رفتن را هم وقت 
 تلف کردن می داند:  »عمر کوتاه اســت و باید تا جایی که 
می توان خوش گذراند نه این که وقتمان را با دیپلم گرفتن 
و بعد دانشگاه رفتن تلف کنیم و آخرش هم بشویم یک بیکار 
یا شاغل افسرده!« او در واکنش به این که چه کتاب هایی را 
می خوانید، می گوید:  »نکند انتظار دارید وقتم را بگذارم پای 
خواندن »رازهای موفقیت« یا »چه کســی پنیر مرا قورت 
داد« من اصلا کتاب نمی خوانم همین کتاب های درسی ام 
کافی اســت. بعضی از دوســتانم کتاب های صوتی گوش 
می دهند چون حوصله خواندن ندارند.« این دانش آموز دوره 
متوسطه اول معتقد است زندگی فرصت کوتاهی است که 
باید هرکسی تجربه شخصی  خودش را داشته باشد.»جدا از 
بی حوصله بودن من، قبول کنید کتاب  و موسیقی جذابی 
که به درد نوجوانان بخورد وجود ندارد. ما با نسل های قبل 
فرق داریم و به دنبال هیجانیم. واقعــا کتاب های موجود 
بازار کدامشان با در نظر گرفتن روحیات نوجوانان امروزی 
نوشته شده اند؟ موســیقی هم که تکلیفش معلوم است.« 
»آتوسا« بعضی خوانندگان پاپ را دنبال می کند، اما بیشتر 
به موسیقی ایتالیایی و فرانسوی علاقه دارد.»ملودی این دو 
موسیقی را دوست دارم. برای همین ترغیب شده ام فرانسه 

یاد بگیرم.«   
می خواهیم هم پای دیگران پیش برویم

بچه های هزاره جدیــد با هجوم رســانه های متعددی 
روبه رو هســتند که هرکدام از آنها برای جامعه  هدفشــان 
جذابیت  هایی ترتیب دیده اند و شاید کمی سخت باشد این 
بچه ها را به دنیای کتاب های کاغذی، موسیقی های آرام و 
روح بخش که نسل های ما تجربه کرده اند و با آنها خاطرات 
و لحظات زیبایی رقم زده اند، پیوند زد و برای آنها از جذابیت 
دیدن فیلم کلاه قرمزی در سینما یا دزد عروسک ها گفت. 
اینها نسل اینترنت و سرعت هستند و می خواهند همزمان 
با دنیا در جریان اخبار و اتفاقات باشــند. »پارســا« عاشق 
فیلم دیدن است و نام و تعریف هر ســریال و فیلمی که از 
دوستانش را می شنوند را حتما می بیند. »با تک تک لحظات 
تاج وتخت زندگی کردم. هنــوز هم فیلم فرار از زندان برایم 
جذاب است، البته لاست را هم دیده ام. فیلم این ویژگی را 
دارد که شما را به دنیایی می برد که شاید هیچ وقت نتوانید 
در زندگی عادی تان تجربه کنید. البته پدرم خبر ندارد من 
این فیلم ها را می بینم چون مخالف این سریال هاست، اما 
نمی شــود که همزمان با دنیا پیش نرفت. ما بخشی از این 
جهانیم و باید هم پای دیگران به روز باشیم.« این دانش آموز 
دوره اول متوسطه اهل کتاب  هم هست و نسبت به هم سن 

وسال هایش نام  کتاب هایی که خوانده را به یاد دارد:  »پدرم 
اهل کتاب است و بخش زیادی از خانه مان کتابخانه است 
و برای همین شاید کتاب هایی که من خوانده ام سنخیتی 
با سن وسال هایم نداشته باشند. مثلا »مزرعه حیوانات« را 
خوانده ام شاید به درد سن وســال من نخورد، اما دوستش 
داشــتم. »امیل و کارآگاهان« را هم دوست داشتم. جزیره 
گنج را هم یادم هست برایم جذاب بود. من کتاب خواندن 
را زود شروع کردم و بیشــتر تابستان ها کتاب  می خوانم.« 
»مهران« همکلاســی اوست و با شــیطنت می گوید:  »از 
عینک گردی که دارد معلوم اســت زیاد کتــاب خوانده، 
البته به نظرم پارسا برای این عینکی شده که شب ها   فیلم 
می بیند.« او عاشــق فیلم هــای جنایــی، درام و معمایی 
است.»دوســت دارم روزی کارآگاه خصوصی مشــهوری 
شوم برای همین این فیلم ها را دنبال می کنم. »شبگرد«، 
»رانندگــی«، »زندانیان« و ... همه اینهــا را بارها دیده ام و 
خودم را جای نقش اول ها گذاشــته ام و به این فکر کرده ام 
اگر در چنین موقعیتی قرار داشــتم چه کاری می کردم.« 
»مهران« البته یکی از قدرهای بازی شطرنج است و هنوز 
در مدرسه کسی پیدا نشــده تا بتواند او را شکست بدهد. 

آموزه های فرهنگی و سدهای سخت و بلند
در این میان معلم ها هم حرف خودشان را دارند. آنها هنوز 
هم که هنوز است نمی توانند تعجبشان را از سلیقه عجیب و 

غریب این روزهای دانش آموزانشان پنهان کنند. محمدرضا 
نیک نژاد، آموزگار محیط مدرســه و تاثیــری که می تواند 
بر علاقه مندی نوجوانان به محصــولات فرهنگی را فراهم 
بیاورد، در کنار ســایر نهادهای مسئول تاثیرگذار می داند 
و به »شــهروند« می گوید:  »چند سالی است در نخستین 
جلســه کلاس هایم از بچه ها می خواهم همراه با معرفی 
خود درباره علاقه های شخصی و فعالیت های غیرآموزشی 
و واپسین کتاب یا فیلمی که دیده اند سخن بگویند. برآورد 
چنین گفت وگوهایی نشان می دهد هرچه می گذرد از آمار 
بچه های کتابخوان به شکل فزاینده ای کم شده و در عوض 
به شمار بچه هایی که تنها سرگرمی شــان فیلم و سریال، 
البته بازی های رایانه ای  است، افزوده شده.« نیک نژاد روند 
رو به کاهش انگیزه کتابخوانی و روند افزایشی تماشای فیلم 
و سریال و بازی های یارانه ای را متناسب با افزایش سن، از 

دبستان به دبیرســتان می داند: »البته در میان دختران و 
پسران هم با اندکی تفاوت به گونه ای است که دختران بیش 
از پسران به کتاب و کنش های فرهنگی- اجتماعی علاقه 

نشان داده و این علاقه را تا اندازه ای حفظ می کنند و ...« 
این آموزگار با اشــاره به آمارها، تجربه های شــخصی و 
خانوادگی به ویژه معلمی  اش ادامه می دهد: »تک تک این 
عوامل نشان می دهد گرایش به سوی کنش های فرهنگی، 
افزون بر کم فروغ بودنشان، تابع ســلیقه های خانوادگی، 
جمع همسالان، البته در چند سال گذشته بشدت وابسته 
به فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی است. رویارویی 
نگاه حاکم و تا اندازه ای رســمی با آموزش های غیررسمی 
درباره علاقه های فرهنگی نوآموزان، زمینه آشفتگی های 
فردی و اجتماعی را فراهم کرده و بسیاری از دانش آموزان 
را در گردابه ای آسیب زا دچار سردرگمی کرده و می کند.« 
نیک نژاد عوامل متعددی را در این مسأله دخیل می داند و 
می گوید: »سرعت گسترش فناوری های نوین و دسترسی 
شهروندان به اطلاعات آزاد، ناتوانی یا کم توانی برنامه ریزان 
فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و حتی خانواده ها در کنترل 
این شــرایط، بی توجهی و در اولویت نبــودنِ کنش های 
فرهنگی در خانواده و مدرسه، فشارهای آموزشی و سرکوب 
علایق در مدرسه به ویژه در دبستان، اولویت نمره و معدل 
و کنکور بر یادگیری آموزه های فرهنگی و شــهروندی در 
جامعه، درگیری خانواده ها با نخســتین نیازهای زیستی، 
مانند خوراک، پوشاک، مسکن و ... درگیری بیش از اندازه 
پدر و مادرها با کار و مشــغله های روزمره و البته ناآشنایی 
خودِ آنان با کنش های فرهنگی و .... سبب شده آموزه های 
فرهنگی- اجتماعی در حاشیه زندگی قرار بگیرد و کودکان، 
نوجوانان و جوانان برای فراگیری چنین ضروریاتی به منابع 

گوناگون و گاه متضاد رو آورند.« 
او ادامــه می دهد: »از این  روســت کــه در زمینه های 
فرهنگی، در میان نسل های جوان شاهد سلیقه ها، رفتارها و 
گفتارهایی آشفته و گاه متناقض هستیم و شوربختانه چنین 
رفتارهایی همچنان رو به افزایش است. برای جلوگیری از 
این آســیب نیازمند همکاری های ملی و برنامه ریزی های 

فرهنگی – آموزشی میان مدت و درازمدت هستیم.« 

اما نــادر برزگر یکــی دیگر از معلمان مــدارس تهران 
ناهماهنگی متولیان فرهنگــی را در این مورد تاثیرگذار 
می داند و بی علاقگی یا کج سلیقگی نوجوانان را در رده های 
بعدی: »موضوع فرهنگی به گونه ای نیست که صحبت از 
آن تنها دانش آموزان، نوجوانان و جوانان را نشــانه برود. 
متاســفانه به دلیل کم کاری سازمان ها و نهادهای متولی 
فرهنگی مان نتوانســته ایم برای نسل نوجوانی که نیاز به 
خوراک جدید فرهنگی دارد تولید محتوای خوبی داشته 

باشیم.« 
برزگر تعــداد متولیــان فرهنگی در کشــور را بیش از 
10ســازمان یا نهاد می داند و ادامه می دهد: »ما در حوزه 
فرهنگ، متولیان بســیاری را می بینیم کــه ماهیت آنها 
برای فعالیت های فرهنگی تعریف شده، اما متاسفانه هیچ 
 هماهنگی در فعالیت های آنها شــاهد نیســتیم. درواقع 
ساختاری که در نهایت منجر به هماهنگی این سازمان ها 

شود، دیده نمی شود.« 
این آموزگار مشــکل را در دو بخش می داند؛ کم کاری 
متولیان و فعالیت برنامه ریزی شــده رقبــای خارجی و 
می گوید: »دسترســی به اطلاعات و محصولات فرهنگی 
با محدودیت های گذشــته روبه رو نیســت و نوجوان به 
راحتی می توانــد با یک کلیک بــه کنجکاوی های خود 
جواب بدهد، این درحالی اســت کــه محصولات داخلی 
مختص ســلیقه و باب میل نوجوانان نیست و به راحتی 
تولیدات خارجی جای آنها را پــر می کند.« برزگر راهکار 
برون رفت از این سیکل معیوب را همان علت می داند: »ما 
نمی توانیم راهکاری تک بعدی ارایه بدهیم؛ به طور مثال در 
ارایه راهکار تنها معلمان تربیتی را نشانه برویم. درواقع این 
راهکارهای تک بعدی سبب تعارض شده  است، چون برای 
خانواده ها، مدارس و متولیان هر یک جداگانه راهکار ارایه 
می دهیم و نتیجه می شود چیزی که در حال حاضر شاهد 

آن هستیم.« 
این آموزگار ادامه می دهد: »تک بعدی رفتن تا امروز نتیجه 
نداده و بعد از این هم بی تردید پاســخگو نخواهد بود. ما در 
گام نخست باید به انسجام ساختارهای  فرهنگی بیندیشیم؛ 
انسجامی که در وهله اول به مسأله آسیب شناسی بپردازد 
و برنامه اســتراتژیک ارایه بدهند.« برزگر ارایه برنامه های 
استراتژیک در این عرصه را راهگشای نسل حاضر نمی داند و 
می گوید: »این برنامه های استراتژیک در صورت تحقق هم 
به درد نسل هایی می خورد که 10 یا 20سال آینده در دوره 

نوجوانی و جوانی قرار می گیرند.«
او ادامه می دهد: »آموزش و پرورش در عرصه فعالیت های 
فرهنگی به عنوان سازمانی پیشرو متاسفانه کاستی هایی را 
به خود می بیند. در حقیقت تنها راه برون رفت از این آسیب 
این است که باید یک نظام  آموزشی ساختارمند و روش مند 
تشکیل، آسیب ها شناخته و به موجب آن وظایف هر یک از 

متولیان برای رفع این آسیب ها تعریف شود. «    

 گزارشی در مورد علاقه مندی و گرایش های فرهنگی نوجوانان
که عمدتا از خواندن کتاب ها دور شده و به استفاده بی انتها از اینترنت نزدیک

ما را رها کنید در این »عیش« بی حساب!
نادر برزگر، آموزگار: به دلیل کم کاری سازمان ها و نهادهای متولی فرهنگی مان نتوانسته ایم برای 

نسل نوجوانی که نیاز به خوراک جدید فرهنگی دارد، تولید محتوای خوبی داشته باشیم

گپی با دکتر محمد ایرانمنش، جامعه شناس

جای خالی فعالیت های فرهنگی 
اصیل و درون زا 

یکی از راه های شناخت نوجوانان و جوانان پی بردن به 
علاقه مندی ها و راه  های گذراندن اوقات فراغت آنهاست. 
شــرکت پژوهش بازار و رســانه امروز،  سال گذشته در 
پژوهشی به این مسأله پرداخت که نتایج به دست آمده 
نشان می دهد تنها 8درصد این گروه سنی به موضوعات 
فرهنگی، تاریخی، سیاســت و اقتصاد علاقــه دارند، 
البته حضور در کلا س های هنری، ورزشــی و آموزش 
زبان های خارجی هم از دیگر علاقه مندی های این گروه 
سنی اســت. 27درصد این گروه سنی در فست فودها و 
19درصدشــان در کافی شاپ ها وقت می گذرانند و این 
درحالی است که 62درصد نوجوانان و جوانان اهل سفرند 
اما شــرایط ســفر به تنهایی را ندارند به طوری که تنها 
7درصد تجربه سفر به تنهایی را داشته اند و 11درصدشان 

توانسته اند با دوستان شان سفر کنند.
محمد ایرانمنــش، جامعه شــناس در گفت وگو با 
»شــهروند« از بی علاقگی نوجوانان و جوانان به هنرها 
و بیگانگی شان با کتاب  می گوید: »متاسفانه در مقایسه 
با گذشــته، اقبال نوجوانان و جوانان بــه کتاب ، فیلم  و 
موسیقی داخلی کم شده است تا جایی که به شخصه در 
میان دانشجویان و جوانانی که در اطرافم هستند، شاهد 
این مسأله هستم که اقبال شــان به هنرها و کتاب های 
بیگانه به مراتب بیش از هنرها و کتاب های ایرانی است. 
درحالی که در طول انقلاب و مــدت کمی پس از آن بر 
عکس بود!« ایرانمنش با تکیه بر تجربیاتش ادامه می دهد: 
»مشاهدات میدانی ام نشان می دهد در زمان حرکت ها 
و جنبش های اجتماعی پس از انقــلاب، اقبال جوانان 
به هنرها و کتاب های ایرانی فزونی یافته بود و این امید 
وجود دارد که بعد از پشت  ســر گذاشتن این دوره گذار 
و کوتاه مدت دوباره جامعه شاهد چنین اقبالی از سوی 

جوانان و نوجوانان باشد.« 
این جامعه شناس البته همین دوره گذار و بی علاقگی 
نوجوانان به محصولات فرهنگی داخلی را مسأله ای حاد 
و بســیار نگران کننده عنوان می کند و بر این باور است 
که باید چاره ای برای آن اندیشــید تا تاثیرات سوء آن را 
کاست: »اما علل این مســأله حاد و بسیار نگران کننده 
چیست؟ به نظر می رسد علت اصلی، ممیزی است که 
در کل فعالیت های فرهنگی و هنــری می توان دید. در 
چنین شرایطی هنرهای ناب که بازتاب صادقانه جامعه 
و پاسخگوی زمان موجود هســتند، کمتر امکان بروز 
می یابند و در ازا، هنرهای متوسط و مبتذل که به  هیچ وجه 
جوابگوی نیازهای جامعه و به خصوص جوانان نیستند، 
به طور افسارگسیخته ای نشــو و نما می کنند. ممیزی، 
نه تنها از نشــر هنرهای اصیل جلوگیری می کند  بلکه 
موجبات عدم  شکل گیری هنرهای اصیل را هم فراهم 
می آورد! به طور حتم اگر آثــار فرهنگی و هنری اصیل 
دچار ممیزی نشوند، بخشی از نیاز نسل جوان را برآورده 
می کنند، البته علت دومی را هم می توان برای این مسأله 
در نظر گرفت که نشــأت گرفته از محدودیت است.« 
ایرانمنــش برای این مســأله و دغدغــه فرهنگی و 
اجتماعی دلیل دیگری را هم دخیل می داند و می گوید: 
»علــت دیگر همچنــان زاده محدودیت های شــدید 
موجود در جامعه اســت؛ عدم  درک کافی آفرینندگان 
آثار فرهنگی از روحیه جوانان به طور خاص و از نیازهای 
زمان به طور عام  اســت. شکاف شــدید نسلی کنونی 
موجب شده مخاطب بسیاری از آثار فرهنگی که اجازه 
نشر می یابند، نسل جوان نباشند! اگرچه فقر و مشکلات 
شدید اقتصادی هم در این امر دخیل هستند و موجبات 
این را فراهم آورده اند که بسیاری از جوانان بااستعدادها 
و با انگیزه های فراوان هنری و فرهنگی، نتوانند فعالیت 
فرهنگی ای داشته باشــند که بازتاب فضای متناسب با 

روحیه هم نسلان خودشان باشد.« 
این جامعه شناس بر این باور است که برای ریشه یابی و 
حل مسائل اجتماعی و فرهنگی نیازمند این هستیم که 
تمام ابعاد و زوایای مسأله را در نظر بگیریم و با وسواس 
بالایی هرکــدام را به نوبه خــود واکاوی کرده و راه حلی 
اساسی برای آن ارایه بدهیم: »علت دیگری که برای این 
بی علاقگی می توان نام برد با علل دیگر مرتبط است؛ نگاه 
بسیار بسته و یکسونگرانه نسبت به هنر. نگاهی که سبب 
شده  هنرها با غم و اندوه فراوان همراه شوند؛ ویژگی ای که 
به خصوص با روحیه جوانان اساسا سازگار نیست! امروز 
مایه اصلی ترانه ها، آوازها و موســیقی ها ازجمله حتی 
همان ها که جوانان خود آفریده یا اجرا می کنند، بشدت 

حزن انگیز است!«
ایرانمنش خلأ آثار فرهنگی مطلوب و وجود نداشتن 
 شادی را پراهمیت خوانده و ادامه می دهد: »بدیهی است 
در شــرایط خلأ آثار فرهنگی مطلوب جوانان در جامعه 
ایران، جوانان نیازهــای خود را در جوامع دیگر بجویند، 
البته این نکته مهم هم شایان ذکر است که امروزه به مدد 
رســانه های فراگیر مجازی، انسان ها دیگر در چارچوب 
مرزهای جامعه خود محدود نیســتند و هرقدر هم در 
جامعه شان آثار فرهنگی مناسبی خلق شود، باز تمایل 
دارند از آثار فرهنگی دیگر جوامع هم بهره مند شــوند؛ 
به ویژه از آثار شــاد تر. به نظر می رسد با توجه به واقعیات 
یاد شده، جامعه ما مدت هاست از فعالیت های فرهنگی 
اصیل و درون زا، سخت دور شده و آینده ای بس تاریک را 

می توان برای فرهنگ ملی پیش بینی کرد.«   
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